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آن  گاهيو جا يستياخلاق ز
  ياسلام علوم در

  
  *اين محمود حكمت  15/9/91 :تاريخ تأييد  7/10/90 :تاريخ دريافت

  **مهدي معلي   ____________________________________________________  

  چكيده
و  يسـت يحـوزه علـوم ز   يبه قواعد حقـوق  يبخش تيجهت مشروع يحقوق يها نظام معمولاً

 يبـه بحـث و بررس ـ   يستيعنوان اخلاق ز ذيل يحقوق شيپ يآنها را در نهاد يفناور ستيز
اسـاس اسـت كـه     نيدارد. بر هم ـ هيتك جيرا يو فلسف ياخلاق هاي شهيكه بر اند گذارند يم
. در شـوند  يمتحـول م ـ  »ياخـلاق اجتمـاع  «هـا بـا تحـول در     ن نظاميدر ا يقواعد حقوق نيا

 يقواعـد رفتـار   تياعتبـار و مشـروع   ش،يخـو  يبا توجه به مبنا ينظام حقوق اسلاممقابل، 
شارع و با استفاده از قواعد مسـتنبط از ادلـه چهارگانـه     مانهيبر اراده حك يرا مبتن ازيمورد ن

 يحوزه، فقه به معنا نيا يايقضا گاهيجادر . آورد يت، عقل و اجماع به دست مكتاب، سنّ
 دي ـرا با »يسـت ياخلاق ز«اسلام  ينشيگفت در ساختار ب ديبا جهيعام آن خواهد بود و در نت

  كرد. ادي »يستيفقه ز«عنوان  با

    .يستيفقه ز ،يفلسفه اخلاق، نظام حقوق اسلام ،يستياخلاق ز: واژگان كليدي

                                                      
  .)dr.hekmatnia@yahoo.com( نويسنده مسئول / ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند اري* دانش

  .)mahdimoalla@ut.ac.ir( ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند يحقوق خصوص يدكتر ي** دانشجو
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 مقدمه

فنـاوري، بـه    هـاي نـو ماننـد زيسـت     هاي فناوري با ورود ايران به حوزههاي اخير  در سال
ها، بحث اخلاق زيستي مورد توجـه مجـامع علمـي     تبعيت از كشورهاي منشأ اين فناوري

هم در حوزه مسائل اخلاق زيسـتي  اي  نيز قرار گرفت. در اين ميان، ارائه آثار ترجمهايران 
هاي علمي به علت عدم تطابق آنها  رآمدي بحثمنجر به ناكاو هم در حوزه فلسفه اخلاق 

، برخي از اين آثار به روشني براي نمونه ؛حقوقي بومي كشور شده استاخلاقي و با نظام 
 )، وجدان عمـومي 2، ص1385ميرباقري، ( پايگاه اصلي اخلاق را تمايلات عمومي جامعه

) و 445، ص1371سـاكت،  ( )، عرف و آداب و رسوم اجتمـاعي 86، ص1386كاتوزيان، (
گيـري در   كدام از اين موارد قابل پذيرش و جاي كنند، در حالي كه هيچ ن معرفي ميمانند آ

اخـلاق  چيسـتي و جايگـاه   تبيين صحيح  هاي اسلامي نيست. نظام حقوقي مبتني بر آموزه
هـا و   كـردن آمـوزه  اي بـا وارد  مـانع آن اسـت كـه عـده     ،زيستي در نظام حقـوق اسـلامي  

ها و مكاتـب مـورد پـذيرش     كه با توجه به پارادايم اخلاقي ديگران ـ دستاوردهاي فلسفي
تشتت در نظام حقوقي و تضعيف مباني آن  باعثداخلي  به حوزه حقوقآنها مطرح شده، 

 راي شناخت ماهيت نهادي است كـه بـا  تلاش ب ،قدم براي رفع اين مشكل نخستين شوند.
ان دهيم جايگاه طـرح  قاله درصدديم نششود. در اين م از آن ياد مي» اخلاق زيستي«عنوان 

شناسي فقهي بـر آن   شود، فقه بوده و روش عنوان اخلاق زيستي مطرح مي مسائلي كه ذيل
قواعد اخلاقي در نظام حقـوقي نشـان    واردكردنبررسي معيارهاي  ،حاكم است. همچنين

 .استاين حوزه فاقد اين معيارهاخلاقي دهد بسياري از قواعد  مي

هاي سريع  پيشرفتبا آن توجه كرد.  مسائلبراي درك ماهيت اخلاق زيستي بايد به 
قـدرت انسـان در    ويـژه  بـه  وژنتيك و علـوم زيسـتي   پزشكي، و انفجار فناوري در حوزه 

هاي زيادي بر اين مسئله متمركز شد تا بـه   بحث هاي اخير، اصلاح موجودات زنده در دهه
. )Vandenabeele, 2000, p.64( ازد يا آن را محـدود سـازد  بپرد ها اثبات يا رد اين فناوري

 مانندهاي اين فناوري  مزيت ربدر يك سوي آن، دهد كه  طيفي را شكل ميها  اين بحث
امكان ارزيابي خطـر  و  ...افزايش سلامت انسان و كيفيت محصولات گياهي و حيواني و

كـه   دشـو  ميهايي اشاره  به ترسدر سوي ديگر  و اين فناوري تأكيد دارد محصولاتدر 
 هــا رنــجبرخــي ، تحميــل )Eugenics( زدن بــه اصــلاح نــژاد انســان از احتمــال دســت
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احتمال تسـريع در كـاهش    ،به حيات )Objectification( ، نگاه شيءانگارانهحيوانات بر
ثبـت مالكيـت    )،Playing God( دخالـت در كـار خـدا    )،Biodiversity( تنوع زيسـتي 
بـه  زدن  دامـن  ،زدن توازن طبيعـت  ، برهم)Patenting Life( دات زندهموجواشخاص بر 

ايجاد امكـان انتخـاب تعـداد و نـوع فرزنـدان،      ، هاي فقير و غني ها ميان ملت عدالتي بي
در  يدي ـدمثل كـه روابـط جد  يتول يها كيخارج رحم و تكن ي، باردارمرگي بهگسترش 

زيستي معـروف  	به عنوان اخلاقآنچه  .)Ibid, p.60( شود ناشي مي ،كند ايجاد مي جامعه
 ـي ـهايي باشد. پاسخ بـه ا  گوي چنين نگرانيشده، نهادي است كه پاسخ هـا در   ين نگران

ه يپا ،گريد يرا به لحاظ اخلاق مشخص خواهد كرد و از سو يفه رفتاريمرحله اول وظ
  در حوزه حقوق خواهد شد. يبا پشتوانه اخلاق يقانونگذار يمناسب برا

ها و معضلات  يبه نگران ،ف و ساختاريارائه تعر يبه جااغلب نظران  اگرچه صاحب
گاه آن يافتن جايك سو و ياز  يستياخلاق ز قلمروشدن  روشن يبرااند ولي  اشاره كرده

 يسـت ياسـت. اخـلاق ز   ضرورينيز ف يارائه تعر ،گريد ياز سو يدر ساختار علوم اسلام
ــ   ياستگذاريس، رفتار و يريگ ميكرد، تصميـ از جمله رو يمند ابعاد اخلاق مطالعه نظام به

گـاه  بايـد دانسـت   . )Reich, 1995, p.xi( اسـت شـده  ف ي ـتعر يو پزشك يستيعلوم ز
كه به دنبال توجيـه بيرونـي بـراي    شود  هنگامي از اخلاق در برابر حقوق سخن گفته مي

قـانون اساسـي، مـوازين     4را طبـق اصـل   ؛ چه اين توجيه بيروني قواعد رفتاري هستيم
 متوسل شويم.گرايي  غايتو  گرايي وظيفهاسلامي بدانيم و چه بر اساس ساير مكاتب به 

هـاي رفتـاري حـوزه     از همين منظر به بحث درباره گزارهنيز  اخلاق زيستيانديشمندان 
  پردازند.   زيستي مي
 ير ساختار علوم اسـلام د يستيگاه اخلاق زيجا يبررس نك مورد نظر است،يآنچه ا
ف كرد يتعر ينيگاه معيآن جا يد براياست كه با يدانش مستقل يستيا اخلاق زياست. آ

ن ينوشتار حاضر ا يد؟ ادعاكر يبررس يگريربخش دانش ديبه عنوان زتوان آن را  ميا ي
ه ي ـفقـه پا  باشـد.  است كه ذيل فقه اسلامي قابل بررسي مـي  يدانش ،ن حوزهياست كه ا

را فـراهم خواهـد    يسـت ينه مباحث حقوق زيزم يفقه تحليلو لذا  است ياسلامحقوق 
و فقـه   يسـت ياخـلاق ز  يل مبنـا ي ـبـه تحل  مسئله، نخستن ياحراز و اثبات ا يكرد. برا

از دو مسـائل را   يق بحـث، برخ ـ ي ـحـوزه دق دادن  نشـان  يپرداخته، در ادامه برا يستيز
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ان رابطـه اخـلاق و فقـه    ي ـان بـه ب ير پاد كرده، يو فقه بررسزيستي رايج اخلاق نظرگاه 
  م پرداخت.يخواه يستيبا حقوق ز يستيز

  . مباني اخلاق و تأثير آن در اخلاق زيستي1
فاقد عنصر الزام و پشتوانه قدرت حاكميت باشـد حقوقـدانان   هنگامي كه قواعد رفتاري 

و از جملـه  طور كه گفته شـد اخـلاق    كنند و همان بندي مي آن را در قلمرو اخلاق دسته
متكفل تبيين توجيه براي قواعد رفتاري است. براي ايـن منظـور   در اينجا اخلاق زيستي 

  هاي اخلاقي متنوعي شكل گرفته است. انديشه
است؛ دوره اول دهنده سه دوره  ، نشاناين بارهمتفكران غربي در سير انديشه بررسي 

دوره در  *قل و حـس اسـت؛  ، دوره تكيه بر عاز عصر يونان باستان تا قرون وسطا يعني
در دوره  **؛شـود  دوم يعني قرون وسطا، وحي و بيان شارع نيز به رسميت شناخته مـي 

                                                      
اين پرسش را طـرح كـرد كـه آيـا خـود خـدايان هـم بايـد          اتوفروندر رساله ق) 430ـ347( افلاطون *

ق) و 469ـ399( سقراط)؟ Baginni, 2007, p.69( را محترم بشمارند» پرهيزكاري يا تقدس«معيارهاي 
انـد.   هاي مشابهي را مطرح كـرده، بـراي پاسـخ بـه آن تـلاش كـرده       ق) نيز پرسش 384ـ322( ارسطو

انگارانـه و   غايتسقراط، افلاطون و ارسطو اخلاق  دهد هايي نشان مي آنها به چنين پرسش بررسي پاسخ
/ فروغـي،   453و  295، 155، صـص 1، ج1370مبتني بر نيل به خير و سعادت انسان بود (كاپلستون، 

عقـل و  افلاطـون  ، عقـل و  ارسـطو و سـقراط  ). 187ـ185تا]، ص / كرم، [بي 44و  26ـ25، صص1376
، 1380دانسـتند (ر.ك: معلمـي،    ا هماهنگي با روح زيبا را معيار درك فعـل اخلاقـي مـي   احساسات ي

). Cooper, 2003, p.11-16/  36، ص1385/ مصـطفوي،   6ـ ـ3، ص2، ج1368  / ارسـطو،  32ـ23ص
) و همفكران وي به دليل پذيرش مباني اصالت حس و Epicurus 270-341 BC(اپيكورس پيش از آن 

سعادت همان آرامش خاطر و لذت روحي و در مرحله بعد، جسمي است. بـر ايـن   ماده معتقد بودند 
، 1380انـد (ر.ك: معلمـي،    اي مطـرح  هاي اخلاقي نيز تنها به عنوان خيرهـاي واسـطه   اساس، فضيلت

، 516، 173ـ ـ171، 56، صص1370/ كاپلستون،  221و  218، 61ـ60تا]، صص / كرم، [بي 36ـ31ص
ق) بنيانگذار مكتب رواقي نيز تطابق با  365ـ264). زنون (53، ص1376/ فروغي،  567و  562، 555

دانســت  طبيعــت و خلقــت الهــي را معيــار فعــل اخلاقــي و شــيوه تشــخيص آن را از راه عقــل مــي
 ).546، ص1370كاپلستون، /  41ـ37، ص1380 ،يمعلم  (ر.ك:

پـاپ  ح ماننـد  در قرون وسطي تحت تأثير گسترش خـداباوري مسـيحيت، اغلـب فيلسـوفان مطـر      **
ــوري  ــوس )، Pope Gregory I., p.604-540( اولگرگ ــلار  )،Boethius, p.524-480(بوئيت  Peter(آب

Abelard, 1142-1079 ،(ــاونتور ــاس )، San Bonaventure, 1274-1221( بن ــاس آكويين  Thomas(توم

Aquinas, 1274-1225 ،( جان دانس اسكاتوس)John Duns Duns Scotus, 1308-1266 (بـاور   و... بر اين
بودند كه ملاك تشخيص فعل اخلاقي، بيان شارع الهي و عقل در كنار يكديگر است. بخش زيادي از 



 

 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
ق ز

خلا
ا

 يستي
 جا

و
ي

 گاه
لام

 اس
لوم

ر ع
ن د

آ
 ي

11 

 *گرايـي و عقلانيـت خودبنيـاد رواج دارد.    شود، اثبـات  سوم كه از قرن هفدهم آغاز مي
مـداري   واقع، تحولات فكري و فرهنگي پس از رنسانس به مرور به جايگزيني انسان در

اينتـاير،   مـك ( شـد منجـر  سم به جاي خدامحوري و استقلال دين و اخـلاق  و سكولاري
). رشد دئيسم و الهيات طبيعي و نظريـه بسـندگي عقـل و تجربـه،     239ـ232، ص1379

تر كرد و تلاش شد اثبات گردد انسان بدون مدد  بستر جداانگاري دين و اخلاق را عميق
). خردگرايـان ايـن   30، ص1383 خسـروپناه، ( تواند بـه فضـيلت دسـت يابـد     وحي مي

كنند كه انسان قادر است همه اصـول رفتـار صـحيح اجتمـاعي را      فرض را ارائه مي پيش
شده از جانب حـاكم يـا شـارع تشـخيص      قانون رسمي يا حكم وضع هرگونهمستقل از 

از  رد كه تشخيص قواعـد رفتـاري را فقـط   گرايي قرار دا دهد. اين ديدگاه در مقابل اراده
گـرا منشـأ تشـخيص     رويكـرد اراده  **دانـد.  عقلي و تجربي غيرممكن مي معيارهاي راه

ي گونـاگون هـاي   كند و خـود داراي گـرايش   جو ميو قواعد را در اراده قانونگذار جست
 فقـط گرايش ديگر  ***؛داند اراده هر قانونگذاري را منشأ اعتبار مي ،يك گرايش ؛است

اي اراده حكيمانـه را   عـده  ،گـرايش اخيـر  پذيرد. در ميان پيـروان   اراده شارع الهي را مي
ولـي منشـأ كشـف آن را در اراده شـارع      ،را ذاتـي  حسن و قـبح كنند و علت  مطرح مي

                                                                                                                             
بـود   ارسـطو نگرش انديشمندان اين دوره به ويژه از قرن چهاردهم تا شانزدهم بسيار متأثر از ديـدگاه  

)Kraye, 2003, p.60.( 
 ـاخلاق معاصر است. در آغـاز قـرن هفـدهم، ا    قرن هفدهم و هجدهم، نقطه عطف مباحث فلسفه *  ني

خارج از  يزيچ اي يو نظارت كس تيابه هد ازين يوجود داشت كه مردم در مسائل اخلاق جياعتقاد را
صورت گرفت تـا اثبـات كنـد     يگوناگون يها قرن هجدهم، تلاش انيخود دارند؛ اما از آن زمان تا پا

 ـبـر خـود را دارد. ا   يو نظارت اخلاق تيهدا ييكاملاً توانا ربش دوره، دوره تحـول آرام و اغلـب    ني
 ).Schneewind, 2003, p.77( شود يم يتلق يفرد ياخلاق يناخودآگاه به سمت اعتقاد به خودمختار

هـا يـا انسـان و     انسـان  ميـان كند قواعد رفتاري مناسب در رابطـه   مبناي خردگرا تلاش مي سويياز  **
رابطـه انسـان بـا     ؛نظام حقوقي اسلام اين رابطه سه سويه اسـت در حالي كه در  ،را كشف كند طيمح

بـا   گونـاگون تفاوت عمـده مكاتـب اخلاقـي     نيبنابرا ؛انسان و ساير موجودات و رابطه انسان با خدا
شـناختي بـه    شناختي و معرفـت  شناختي، انسان ناشي از تفاوت در مبادي هستي ،مكتب اخلاقي اسلام

 ستن هستي و انسان است.دان ساحتي يا دوساحتي ويژه تك
داند و معتقد است هيچ  با منشأ اعتبار قواعد حقوقي را اراده قانونگذار ميتوماس هابز براي نمونه،  ***

توان ناعادلانه خواند؛ زيرا پـيش از اعتبـار از سـوي قانونگـذار چيـزي وجـود نـدارد؛         قانوني را نمي
ناعادلانه آن اسـت كـه بـر خـلاف قـانون باشـد       دارد و  بنابراين عدالت همان است كه قانون مقرر مي

 ).164، ص1381/ موحد،  310ـ182، ص1380(ر.ك: هابز، 
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انـد.   در اسلام از اين دستهماتريديه  و شيعيان، معتزلهها در مسيحيت و  توماسي دانند؛ مي
ال را نيـز  علت خوبي و بـدي افع ـ  ،مانند اشاعره و برخي انديشمندان مسيحي كميعده 

  .)156، ص1386ر.ك: جمعي از نويسندگان، ( دانند اراده شارع مي
 گـرا  تي ـو غا گـرا  فـه يوظهـاي   عنوان نظريه ذيلخود را در دو جريان  انديشه خردگرا

به نتيجه كـار   افعال حسن و قبحانگارانه براي بازشناسي  هاي غايت نشان داده است. نظريه
دانند. طبق اين ديدگاه، از  توجه دارند و ميزان خير و شر مترتب بر عمل را معيار آن مي

دوري  ،بشر ارزش نهادي دارد، بايد از هرچه منافعش را به خطـر بيانـدازد   فقطآنجا كه 
منفي يك تغيير زيسـتي بـر    هاياگر تأثيربنابراين  *؛)66، ص1385ـ1384نلسون، ( كند

جـا دارد  پـذيرد و   آن را نمي گرا تيغارد يا جامعه بيش از منافع آن باشد، اخلاق منافع ف
 آننـد گرايانـه بر  هـاي وظيفـه   . در مقابل، نظريهكنيماقدام عليه آن به وضع قواعد حقوقي 

، معيـار  بـه دنبـال دارد  هاي خود عمل، با قطع نظـر از ميـزان خيـري كـه      برخي ويژگي
يابي به بايدها و نبايـدها   نيز برخي ملاك دست جااينتشخيص فعل خير و شر است. در 

عقـل روي  داننـد و برخـي بـراي بازيـابي قواعـد آن بـه        شناسي مـي  را در اصول هستي
داننـد و در مقابـل،    قواعـد اخلاقـي را بـديهي مـي     دبليـو. دي. راس آورند. كساني مانند  مي

  ).47، ص1376، شيرواني( گروهي معتقدند تعيين اين قواعد بر عهده جامعه است
زيرمجموعـه معرفـت دينـي     همچـون حقـوق   از منظر عالمان مسلمان، علم اخـلاق 

هايي است كه از منابع ديني در باب هستي،  شود. معرفت ديني شامل گزاره محسوب مي
كـه بـه   مبتنـي بـر آن    يمجموعـه بايـدها و نبايـدها   شود و  انسان و جهان استخراج مي

خسـروپناه،  ر.ك: ( يابـد  حقوقي و اخلاقي ظهور مـي صورت عقايد، عبادات و مقررات 
در قلمرو اخـلاق  ). 36ـ35، ص]تا يب[طباطبايي،  / 21، ص1385، رشاد / 35، ص1383

هاي مختلف فردي و اجتماعي است از آن  در حوزه انسان هايرفتاراين مجموعه شامل 
 ـ  شـيوه و بـر كمـال وي تأثيرگـذار اسـت.     كه قابل مـدح و ذم  جهت  دها و اسـتنباط باي

از  يها و قواعد رفتـار  شناسي كشف مجموعه گزاره روشبه معناي نبايدهاي اين حوزه 
                                                      

اختلاف دارند. برخي ملاك فعـل   ،آوردن خير چه كسي بود اين دسته درباره اينكه بايد به دنبال فراهم *
) و Ethical egoismرسد (خـودگروي اخلاقـي ـ     دانند كه به خود فرد مي اخلاقي را ميزان خيري مي

 ).20ـ19، ص1376(شيرواني،  دانند برخي مقصود نهايي را خير عمومي مي
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شناسي كتب اخلاقي كه به تدوين و تبيين نظام اخلاقـي   . بررسي روشاستديني منابع 
  كند. اند نيز اين امر را تأييد مي اسلام پرداخته

ويژه قرآن و روايـات   در كتب اخلاقي عالمان مسلمان، رجوع به منابع استنباط به
بنـدي آيـات و    شيوه غالب است. در اين ميان برخـي كتـب اخلاقـي تنهـا بـه دسـته      

شود و برخـي تنهـا    اند كه از آن با عنوان شيوه روايي ياد مي روايات اخلاقي پرداخته
اند كه از آن با عنوان شيوه عقلي  هاي اخلاقي بهره گرفته از روايات براي تأييد گزاره

در اين آثار نيـز بـه ناچـار از منـابع اسـلامي بـراي تأييـد و         *شود. اد ميو فلسفي ي
تا روش اخلاق  )138، ص1383ر.ك: رودگر، ( ها بهره برده شده است پالايش گزاره

ارسطويي كه در حقيقت تدوين اخلاقي بدون پشـتوانه مبـدأ و معـاد اسـت، از ايـن      
با روش عقلي ـ فلسفي، بسياري از افعـال كـه در سـعادت      ؛ زيراطريق اصلاح گردد

ر.ك: ( شـود  نمـي اخلاقي محسوب  قابل تشخيص نيست و حتياست اثرگذار انسان 
با انتقاد از اين شيوه از آن به مكتب  طباطبـايي . علامه )137ـ136، ص1386 ،يرمضان

خلاقـي و  فرد در اين شيوه به جلـب و كسـب فضـايل ا    ؛ زيراكند اجتماعي تعبير مي
آورد تا به منافعي چـون محبوبيـت اجتمـاعي و يـا آرامـش       دوري از رذايل روي مي

شـرح  نيـز در كتـاب اخلاقـي     خمينـي حضرت امام  **رواني و وجداني دست يابد.
بـا انتقـاد از برخـي آثـار اخلاقـي عقلـي ـ فلسـفي ماننـد           حديث جنود عقل و جهل

فايده يـا   اين شيوه را بي غزالي احياءالعلومو  اخلاق ناصري، مسكويه ابن الاعراقةطهار

                                                      
 ةع ـالقناتدوين كتب اخلاقي به شيوه روايي از قرن سوم و چهارم هجري قمري آغاز شد. آثاري چون  *

به دينوري قث ابن الاخيار عيونق)، 260ي ا(متوفطبراني  الاخلاق مكارمق)، 243 اي(متوفدنيا  ابي ابن والتعفف
ق) از ايـن قبيـل   310ي ا(متوف ـحرير طبـري   محمدبن الحميد والاخلاق النفيسه الادبق) و 313ي ا(متوف
كـارگيري ايـن شـيوه بـه تأسـي از       ). بـه 125، ص1386/ رمضـاني،   145، ص1383(رودگـر،   است
خـود را از   ،يو اخلاق ـ يعالمان مسلمان در استنباط قواعد حقـوق شناسي فقهي است كه در آن  روش

برنـد   نهايت تلاش خود را براي تحصيل اراده شارع بـه كـار مـي    ،نياز دانسته توجيه دروني قواعد بي
 ).102ص، 1ج، 1386نيا و همكاران،  حكمتر.ك: (
شود كه عفت و قناعت انسـان را در نظـر ديگـران بـزرگ      در اين شيوه استدلال مي ،براي نمونه **

آموزي انسـان را   شود و طمع انسان را ذليل و علم گدستي ميكند و حرص موجب خواري و تن مي
 ،يرمضان/  20ـ18ص، 4ج/ همان،  362ـ354ص، 1ج ،1417طباطبايي، ( كند نام مي عزيز و خوش

 ).129ـ128، ص1386
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  .)5، ص1378ر.ك: خميني، ( كند فايده عنوان مي كم
، تنهـا  نتـايج آن در كشف رابطه ميان افعال آگاهانه انسـان و  علت اين امر آن است كه 

اهنگ دين با دستگاه واقعي آفرينش هم .گويي است طور جامع قادر به پاسخوحي الهي به 
ج ظاهري و زودگذر، به همه حوائج انسان در حوزه فردي ر توجه به حواياست و علاوه ب

. ايـن در  )37ـ ـ36، ص]تـا  بي[طباطبايي، ر.ك: ( و اجتماعي و دنيوي و اخروي توجه دارد
اي  دهنده مقدمات استنتاج عقلي هستند، احاطه ت كه انسان به اين امور كه تشكيلحالي اس

و  *كنـد  ظاهري انسان از حكم ديه انگشتان تعجب مياست كه عقل به همين دليل  ندارد.
 پنــدارد يــا هــر حكمــي غيــر از تســاوي ارث زن و مــرد را ناعادلانــه و غيراخلاقــي مــي 

در كتب فقهي نيز در مواردي به مناسبت بحث، ضـمن اسـتناد بـه     ).]تا بي[ صانعي، ر.ك:(
ت كه عقـل تـوان   ) به اين امر اشاره شده اس41، ح303، ص2، ج1403مجلسي، ( رواياتي
، 1376خميني، ( مصالح و مفاسد لازم لحاظ شده براي صدور احكام را ندارد[همه] درك 
البته انسان در كليات قادر به درك برخـي امـور چـون     **).292، ص1390حكيم،  / 5ص

                                                      
اشاره به حديث معروفي است كه راوي در آن از حكم ديه انگشتان زن (براي قطع هر انگشت، ده  *

شود؛ يعني ديه سه انگشت زن،  شتر قرار داده شده است تا چهار انگشت كه ديه زن نصف مرد مي
در  صـادق كند و حضـرت امـام    سي شتر و چهار انگشت زن، بيست شتر است) با تعجب ياد مي

، 19، ج1409كننـد (حـرّ عـاملي،     جش احكام به وسيله قياس عقلي (ظنـي) نهـي مـي   پاسخ از سن
، ابواب ديه اعضا). حكم عقل در اين موارد، منسوب به عقل ظني اسـت؛ وگرنـه   268، ص44باب

كـه در تنقـيح منـاط و قيـاس      كند، مورد پذيرش اسـت؛ همچنـان   مواردي كه عقل قطعي قياس مي
 شود. اولويت مشاهده مي

 مـوارد  در حكـم  اخـتلاف  چون مواردي به فقهي، احكام مقايسه ضمن امر اين اثبات براي فقها يبرخ **
 در جزئـي  حكـم  صدور آن، مثل در اباحه و چيز يك از نهي اختلاف، داراي موارد در آن تشابه و مشابه
، 1382(ر.ك: مفيـد،   انـد  كـرده  اسـتناد  جزئـي  امـري  مورد در شديد حكمي صدور و بزرگ امري مورد
 تمـام  جـامع  ت،سنّ و كتاب شرعي منابع آنها در كه كنند مي استناد نصوصي به ايشان همچنين .)228ص

گوينـد   سؤال شد: برخـي فقيهـان مـي    صادق؛ براي نمونه، از امام اند شده دانسته انسان نياز مورد احكام
گوينـد؛   يابيم ... . فرمودند: دروغ مـي  شود كه [حكم] آن را در كتاب و سنتّ نمي مواردي به ما ارجاع مي

). برخي آيات نيز دلالت 229چيزي نيست مگر آنكه [حكم آن] در كتاب و سنتّ آمده است (همان، ص
در  حـائري شـيرازي  االله  ج در امور و افعال دارد. آيـت بر عدم امكان درك عواقب و مصالح و مفاسد مندر
كند. خداونـد در ايـن بـاره     سوره بقره استناد مي 216بحث عدم توانايي عقل براي درك اين امور، به آيه 

أنَـتمُ   وااللهُ يعلـَم و  هو شـَرٌّ لَّكـم   عسى أنَ تحُبوا شيَئاً و هو خيَرٌ لَّكم و عسى أنَ تكَرهَوا شيَئاً و و«فرمايد:  مي
داريـد و   داريد و براى شما خوب است، و بسا چيزى را دوست مى و بسا چيزى را خوش نمى :لاَتعَلمَونَ

). آيات متعدد ديگـري  1389(ر.ك: حائري شيرازي، » دانيد داند و شما نمى براى شما بد است، و خدا مى
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حسن عدل و انصاف و قبح ظلم، عقاب بلابيان و تكليف بما لايطاق به درك قطعي و تام 
عـدم  هاي جزئي تحت تأثير احساسات و جهل و  ، در احكام و گزارهاولاًاما  *؛عقلي است

كنـد   حكم ميظني و ناقص  دركبا  ،قدرت مشاهده ارتباط ميان افعال اختياري و نتايج آن
 / 34، ص1383خسـروپناه،  ر.ك: ( نيازمنـد اسـت   به بيان يا تأييد شارعهمين جهت  بهو 

، در همـان دسـته از اصـول    ثانياً ؛)290، ص1979حكيم،  / 187، ص1388مصباح يزدي، 
ثابت و انكارناپذير كه عقل عملي درباره آنها حكم قطعي دارد و پايه برخي مسائل اخلاق 

بـه همـين   » حكم عقل«گيرد، عقل شأني جز درك ندارد؛ و حتي عبارت  و حقوق قرار مي
امكان رسيدن به درك اه گ گرچهن اساس، يا بر **جهت تسامح عرفي خوانده شده است.

هـاي ديگـر    و راهاسـت  اراده شـارع محـور   امـا   ؛وجود دارد عقلي از رفتارهاي نيك و بد
  ***.شود سنجيده مي تشخيص نيز با آن

ر از اراده شارع به عنوان يغ يگريد يسندگان به مبانينو ياگر برخبايد توجه داشت 
. اسـت مفهـوم مبن  ازمتفاوت آنهـا   برداشتل يكنند به دل يدر اسلام اشاره ماخلاق  يمبنا

                                                                                                                             
)، وفـاي بـه عهـد خداونـد     280)، صـدقه (بقـره:   184ره: نيز وجود دارد كه به عباداتي ماننـد روزه (بق ـ 

) و ترك تجـارت هنگـام   11/ صف:  41 )، جهاد به اموال و نفس در راه خدا (توبه:95(تكاليف) (نحل: 
اگر دانـا[ي] بـه حقـايق     :خيَرٌ لَّكم إنِ كنتمُ تعَلمَونَ لكمذَ«فرمايد:  ) اشاره كرده، بلافاصله مي9نماز (جمعه: 
 ».دانستيد كه] اين براي شما بهتر است بوديد [مي

از آنجا كه عقل راهي به ادراك ملاكات واقعي ندارد، براي قانون «گويد:  در اين باره مي خويياالله  آيت *
شـود،   ملازمه در اين بخش كه هرگاه عقل درك مصلحت يا مفسده نمـود، حكـم شـرعي ثابـت مـي     

آنكـه مـانع و    داريم ... ملازمه ميان ادراك مصلحت حتمي در فعل از سـوي عقـل بـي   موردي سراغ ن
مزاحمي داشته باشد يا مفسده حتمي با حكم شارع به وجوب يا حرمـت ن فعـل، براسـاس مـذهب     

» عدليه از نظر كبرا تمام است؛ اما صـغرا نـدارد؛ زيـرا عقـل راهـي بـه درك ملاكـات واقعـي نـدارد         
، 1383/ عليدوســـت، 70، ص3، ج1377 ،ييخــو /  34، ص3، ج1410حســيني بهســودي،    (ر.ك:
اند استفاده از قاعده ملازمه عملاً در فقه مجال نيافتـه   ). همچنين برخي فقها تصريح كرده122ـ89ص

است؛ زيرا معدود احكام شرعي قابل استنباط از اين طريق، همزمان در قرآن و سنّت مورد اشاره قرار 
 ).12، ص1368/ مدرسي طباطبايي،  98، ص1ج، 1424گرفته است (صدر، 

 ايـن  بـه  متعـدد  موارد در قرآن پذيرد؛ نمي را شارع برابر در حاكمي وجود موحدي هيچ كه همچنان **
ـه  إنِ«: دارد اشاره اصل ، 1383عليدوسـت،  / نيـز ر.ك:   67و  40يوسـف:   / 57(انعـام:  » الحْكم إِلَّا للَّـ
 ).161ص، 1ج ،1377خويي،  / 281، ص1390حكيم، /  60ـ57ص
تام را  يدرك عقل قطع گريد يو از سو دنكن يسو گاه از عقل به عنوان ابزار استفاده م كياز فقها  ***

 .دندان يو آن را كاشف از حكم شرع م رشيقابل پذ
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آيد. براي نيل بـه   به دست مي آنواسطه و كلي به پرسش از  مبناي هر امري در پاسخ بي
خـود را  » پرسـش «درك صحيحي از مبناي اخلاق در مكتب اسلام بايد ابتـدا موضـوع   

مشخص سازيم؛ اينكه مبنا براي تبيين چيستي و چرايـي چـه امـري مـورد نظـر اسـت.       
  توان مبناي اخلاق را در پاسخ به پرسش از دو حوزه مختلف جستجو كرد: مي

  ؛. منشأ خوبي و بدي افعال1
  . منشأ اعتبار بايدها و نبايدها.2

دهد. در حوزه اول تلاش بر  پاسخ هر كدام از اين چراها، مبناي متفاوتي را نتيجه مي
به مبنا دست يابيم. فعل خوب » ها و نيست ها هست«اين است كه در پاسخ به چرايي از 

 حسـن و قـبح  چيست و چرا خوب است؟ اينكه برخي در بيان مبناي اخلاق بـه بحـث   
مبنـاي  عنوان توجه به مصالح و مفاسد را به  انيارگ ا مانند غايتيذاتي افعال اشاره كرده 

تعريـف   ، به علت آن است كه حركت خود را تنهـا درحـوزه اول  اند مطرح كردهاخلاق 
كساني كه در حوزه اول به دنبال مبنـاي   *.)226ـ159، ص1380معلمي، ر.ك: ( اند كرده

 / 50ص، 1ج، 1377كاتوزيـان،  ( »قـانون طبيعـي  «اند در مـواردي بـه نظريـه     افعال بوده
گرايـي در   و گاه به غايـت  )129، ص1388 ،يمطهر / 31، ص1387جعفري لنگرودي، 

 قرب الهي يـا لقـاءاالله   )40، ص1378شيرواني،  ر.ك:( لذت برتر و اخروي)( قالب لذت
 و 226ــ  23ص، ص ـ10، ج1379/ جوادي آملـي،   187، ص1388مصباح يزدي،  ر.ك:(

بـه عنـوان غايـت مطلـوب      )149، ص383رودگر،  / 404ـ401، ص11همان، ج / 237
 اند. در مورد حوزه دوم بايد گفت براساس افعال اشاره كرده حسن و قبحانسان و ملاك 

هاي تجـويزي تنهـا از اراده    گزاره **توحيد تشريعي كه از محكمات كتاب الاهي است
                                                      

معتقدنـد   يبه درسـت  عهيمشهور عالمان ش رايندارد ز يدر حوزه اخلاق هنجار يعمل دهيبحث فا نيا *
جـز   يعقل شأن رايگرفت؛ ز جهيرا نت ديبا توان يوجود ندارد و از هست نم ديهست و با انيم يتلازم

 438ـ26، ص4، ج1372 م،ي/ حك 38، ص2/ همان، ج 116، ص1، ج1377 ،ييدرك ندارد (ر.ك: خو
 انيــ/ عل 60، ص1383 دوســت،ي/ عل 311، ص2، ج1374 ،ي/ اصــفهان 280، ص1390 م،يحكــ/ 

اخـلاق   يهـا  كه  گزاره ي)، در حال26ـ16، ص2، ج1410 ،يبهسود ينيس/ ح 98، ص1393 ،يرشد
منشأ صـدور حكـم    كيبه  ازي) و لذا ن259، ص1362 ،ييهستند (طباطبا ييانشا ييها گزاره ،يهنجار

 يمـا را بـه اخـلاق هنجـار     توانـد  يحوزه نم نياخلاق در ا يبحث از مبنا جهينتفرض،  نيدارند. با ا
 رهنمون شود.

دوا  أَلَّا أَمرَالْحكم إِلَّا للَّـه  إِنِ«) و 57(انعام: » هو خَيرُ الْفَاصلينَ الْحكم إِلَّا للَّـه يقُص الْحقَّ و إِنِ« **  تَعبـ
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يابد. كساني كه از اين جهت به بررسي مبنـاي قواعـد در مكتـب اسـلام      شارع اعتبار مي
. )92ـ ـ86، ص1380ر.ك: منصـوري،  ( انـد  گرايي تأكيـد كـرده   اند بر مبناي اراده پرداخته

دهد  ، اجماع و عقل در روش استنباط فقه شيعه نشان ميرجوع به ادله اربعه قرآن، سنت
گرايي از آن رو كـه هـدف در آن در    گرايي حكيمانه بر آن حاكم است؛ اراده نوعي اراده

تمامي مراحل استنباط، كشف اراده شارع است و حكيمانـه از آن رو كـه احكـام آن بـر     
  مصالح و مفاسد واقعي بنا شده است.

و  يهنجـار  يهـا  نكه مشـتمل بـر گـزاره   يبه لحاظ انيز  يستياخلاق زتوان گفت  مي
 و شود ياسلام محسوب م يرمجموعه نظام رفتارياست ز يستيدر حوزه علوم ز يرفتار

 يهاي شرعي است كه به عنوان منبع نظام حقـوق  اي از احكام و گزاره مجموعهدر واقع، 
شناسي و منشـأ   لحاظ روش بهبنابراين در اين حوزه  ؛رود يبه كار مدر اين حوزه اسلام 

بـه   يهـر گـاه بـه اسـتناد ادلـه شـرع       ، اراده شارع ملاك است:يرفتار يها اعتبار گزاره
مطلوبيت قطعي عملي حكم شود، آن عمل از منظـر فقهـي، واجـب و از منظـر اخـلاق      

گردد و هر گاه به عدم مطلوبيت قطعي آن حكـم شـود    اسلامي خير و اخلاقي تلقي مي
 *فقهي، حرام و از منظـر اخـلاق اسـلامي، غيراخلاقـي و شـر اسـت.      آن عمل از منظر 

تواند ما را بـه   همچنين از آنجايي كه اراده شارع را حكيمانه دانستيم، درك عقلي نيز مي
هـاي مختلـف    در حـوزه  **درك عقـل ؛ بنابراين بايد و نبايدهاي مطلوب راهنمايي كند

ت. براي نمونه كشف مطلوبيت اخلاق زيستي دلالت بر حكم واقعي شرعي خواهد داش
تواند مـا را بـه احكـام شـرعي      حفظ محيط زيست ميمانند  يك مسئلهيا مفسده تام در 

متعددي در اين حوزه رهنمون باشد. در اين باره گفته شد كه تنها درك عقل قطعي تـام  
هـايي چـون درك مفسـده اجمـالي در ضـرر       قابل استناد است؛ بر ايـن اسـاس، نمونـه   

                                                                                                                             
العقـل  «). همچنين تعابيري چـون  40(يوسف: » لَايعلَمونَ النَّاسِ أَكثَرَ ولَكنَّ الْقَيم الدّينُ ذَالك إِياه إِلَّا

الســراج فــي  القلــب كمثــل العقــل فــي مثــل«)، 2033، ص5، ج1377شــهري،  (محمــدي ري» يهــدي
ــه يضــيي علــي «)، 2034(همــان، ص» البيــت وســط ــه االله للانســان و جعل ــور خلق » القلــب العقــل ن
) نيز جز بـا درك عقـل سـازگاري    29ـ10، ص1، ج1363) و مانند اينها (كليني، 2038ص  (همان،

 ).60  و 57، صص1383ندارد (عليدوست، 
 رابطه قواعد اخلاقي و حقوقي در بخش آخر بررسي خواهد شد. *

 .بر قاعده ملازمه، درك عقل قطعي تام، كاشف از حكم شرع است بنا **
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يا آسيب به آن به طور كلـي،   منابع طبيعيبرداري از  به ديگران از طريق بهرهغيرمستقيم 
كند. در مقابل، در مورد تخريب محيط زيست به حدي كه به  كشف از حكم شرعي نمي

تهديد نسل منجر شود بـا درك مفسـده تـام از سـوي عقـل، حكـم بـر         يااختلال نظام 
  گردد. ممنوعيت شرعي كشف مي

نهـادي اسـت متشـكل از     اسـلامي ، اخـلاق زيسـتي   گفته مبناي پيشدر نتيجه اتخاذ 
انـد و   هـا از احكـام شـرعي    هـاي ذيـل: ايـن گـزاره     ها با ويژگي قواعد و گزاره مجموعه
اسـلامي مطـابق قـانون اساسـي بـا       حكومتدر  كه اجراهاي معين شرعي دارند ضمانت

و  ين ـيي تبيـين موضـع د  . چنين نهادي در واقع متـول يابند مينيز  *شرايطي لزوم قانوني
فقهي در مسائل زيستي و جزئي از فقـه اسـلامي اسـت. توجـه بـه مبنـاي گفتـه شـده         
همچنين، جايگاه نهادي را كه به عنوان اخلاق زيستي معروف اسـت، در نظـام حقـوقي    

  دهد كه جايگاهي مشابه يك باب فقهي است. اسلام، نشان مي
 ـ  از مسـائل مطـرح شـده در     ييهـا  هدر بخش بعد، براي درك بهتر اين جايگـاه نمون

هاي نظـام حقـوقي اسـلام بـه آنهـا را بررسـي        هاي پاسخ و ويژگيرايج اخلاق زيستي 
  نمايد. ميتأييد را  مذكوراين امر نتيجه بحث  .خواهيم كرد

  اخلاق زيستي. بررسي مسائل 2
اند به دو دسته تقسـيم   متون علمي كه به بررسي مسائل اخلاق زيستي در كشور پرداخته

لاتين مانند فناوري در متون  شوند. برخي مباحث اخلاقي مطرح شده در حوزه زيست مي
سازي، سقط جنين، مرگ آسان، تغيير جنسيت و لقاح آزمايشگاهي را نقل كـرده و بـا    شبيه

انـد كـه در مـوارد زيـادي بـه رد       ررسـي و نقـد آن پرداختـه   معيارهاي حقوق اسلامي به ب
اي نيـز از منظـر كـاملا     . دسـته )56ـ7، ص1385ر.ك: اسلامي، ( ها انجاميده است استدلال

رضـانيا   ر.ك:( انـد  فقهي به مسئله نگريسته و يا به نقل استفتائات در ايـن زمينـه پرداختـه   

                                                      
كليه قوانين و مقررات ... بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصـل  «قانون اساسي:  4مطابق اصل  *

همچنين مطابق ...».  قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم استبر اطلاق يا عموم همه اصول 
اگر قاضي حكم دعوا را در قوانين مدون نيابد، بايد با استناد به منـابع معتبـر اسـلامي يـا     : «167اصل 

 ».فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد
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آنچـه   .)29ـ ـ23ص، 1380 ،ينـژاد  اني ـعل / 1389نيا،  كريمي / 481ـ433، ص1383معلم، 
آيد مرور چند ملاحظه و پاسخ آنها طبق منابع حقـوق اسـلامي اسـت تـا بـه       پي مي در

ميـان   مشخص شدن جايگاه اخلاق زيسـتي در نظـام حقـوق اسـلامي كمـك كنـد. در      
ملاحظات اخلاقي، دو ملاحظه مداخله در كار خدا و تغيير خلقت و ضررهاي محتمـل  

كه روش پاسخ به آنها با توجه به نظام حقوقي اخلاقي در غرب و شود  بيشتر مطرح مي
  اسلام شايان توجه است.

  . مداخله در كار خدا و تغيير خلقت2ـ1
از كسـاني اسـت كـه     بازي در نقش خـدا يش و مؤلف كتاب كش )Ted Peters( تد پيترز

هاي ژنتيك از مصـاديق دخالـت در خلقـت و ممنـوع اسـت. وي       ورزي معتقدند دست
هـاي زيسـتي    تقد است تلاش دانشمندان ژنتيك بـراي رهـايي انسـان از محـدوديت    مع

تحميل شده بر وي به معناي شورش و نفوذ در قلمرو جبار بر اثر گنـاه غـرور بـيش از    
گيـري و تعيـين    . بر اين مبنا، مـا در تصـميم  استو دورانديشي به جاي خد *حد بشري

خـود   يبـرا  يگـاه يمحـق دانسـته و جا  اينكه طبيعت بشر چگونه باشد به غلط خود را 
 Robert( روبـرت سينشـايمر   ).56، صهمـان ( م كه تنها به خدا تعلق دارديا تصور كرده

Sinsheimerهايي كـه   كند كه اگر با دخالت گونه استدلال مي )، متخصص ژنتيك نيز اين
 كنند، اين تلقي ايجاد شود كه خـود را بـه   متخصصان علوم ژنتيك در طبيعت اعمال مي

 دهـيم  منزله آفرينندگان حيات ببينيم ديگـر احتـرام نسـبت بـه حيـات را از دسـت مـي       
)Sinsheimer, 1983, p.14-70 .(  جرمـي ريفكـين )Jeremy Rifkin گـر حـوزه    ) تحليـل

جويـد كـه    گرايي مبهم توسل مي اخلاق زيستي براي اثبات همين تلقي به نوعي طبيعت
  ).60، صهمان( تغيير آن جايز نيستطبق آن خلقت داراي جايگاهي مقدس است و 

، الهيـات شـناس و متخصـص اخـلاق     )Ronald Cole-Turner( كول ترنردر مقابل، 
زيستي، سينشماير و ريفكين را به خاطر جهش بدون دليل منطقي، فلسـفي و الهيـاتي از   
التزام به همراهي با حيات به ممنوعيت متافيزيكي عليـه دسـتكاري فنـي و تكنيكـي آن     

                                                      
گويـد:   اي از انجيل اسـت كـه مـي    وي معتقد است ايجاد تغيير در طبيعت، مصداق غرور منهي در آيه *

 ).57، ص1386(پيترز، » شود غرور منجر به هلاكت مي«
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به دي.ان.اي يك  تقدس عملكرديدادن  دهد. وي معتقد است نسبت نتقاد قرار ميمورد ا
  ها بر حذر باشند: شناسان به ويژه بايد از اين دام تكلف و بدون دليل است و الهيات

انديشــيدن بــه مطالــب ژنتيــك بــه عنــوان قلمــرو انحصــاري كبريــا و آفــرينش الهــي  
هـا، و توليـد مثـل جنسـي      ، ويـروس هاي محدودكننده كردن خدا تا سطح آنزيم كوچك

بـودن تنهـا    ظريف و دقيق ،انگيز است. برخورد با دي.ان.اي كه با وجود پيچيده، شگفت
زدايي نيست ه است، به خودي خود تقدسيك ماد )Cole-Turner, 1993, p.45.(  

شناسي فقهي خود بـه ايـن مسـائل پاسـخ دهنـد.       اند با روش عالمان شيعه تلاش كرده
رود  اند: مهندسي ژنتيك نه مشاركت در خلق به شمار مـي  آنان در اين باره آوردهبرخي از 

ها و قوانين الهي است كه كشف  و نه دخالت در امور خالق، بلكه نوعي به كارگيري سنت
نقـل   ؛18، ص1425حكيم، ( رود گر قدرت عظيم خداوند به شمار مي و كاربست آنها بيان

» لـيس كمثلـه شـيء   «نيز با اشاره بـه آيـه    جوادي آمليالله ا . آيت)479، ص1386از اسلامي، 
سازي حتي اگر در انسان راه پيـدا كنـد، نـه آسـيبي بـه توحيـد        گويد: شبيه اين باره مي در
رساند و نه به نظام خلقت. اين نظير كارهاي مصنوعي است كـه در بخـش نباتـات در     مي

. )481، ص1386اسـلامي،   / 64ـ ـ63، ص1384فتاحي معصوم، ( شود ها انجام مي گلخانه
فقهي خود به جاي نگـرش كلامـي و اخلاقـي، دلايـل      عالمان شيعه به دليل نگرش كاملاً

فقـه شـيعه بـدون     *پذيرند. كنند و نمي غربي را مطرح نمي يستيمطرح در حوزه اخلاق ز
توجه به دلايل كلي و ظني، وجود يا عدم وجود نص را در كنار اصول عمليه مركز توجـه  

اصل برائت و اصـل اباحـه را محـور     گونه مسائل معمولاً اند. عالمان شيعه در اين دادهار قر
  كنند. از نص يا عقل) به آن عمل مي( قرار داده و در فقدان دليل معتبر

  . ممنوعيت مبتني بر ضرر محتمل2ـ2
اما ادلـه ديگـري ماننـد حرمـت اضـرار بـه غيـر         نفسه مباح باشد؛ ممكن است فعلي في

فنـاوري   ن منظر حتي اگر مهندسي ژنتيـك و زيسـت  ياز اموجب تحريم ثانوي آن شود. 
اي نباشد، اگر آثار مخربي بر سلامت انسان، گياه و حيوان از ناحيه  نفسه داراي مسئله في

                                                      
سازي تحدي با خالق است، نافي برخـي اعتقـادات مسـلّم     اند استدلال بر اينكه شبيه حتي برخي گفته *

تواند به مقام خدايي برسد و دست بـه آفـرينش بزنـد،     كند انسان نيز مي اسلامي است؛ يعني ثابت مي
 ).546، ص1386/ اسلامي،  108، ص2002لي نبايد اين كار را انجام دهد (سند، و
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ضـرات معـدودي   اين فناوري و كاربرد آن جـايز نخواهـد بـود. م    آن ثابت شود، توسعه 
هاي جديد، افزايش خطر ابـتلا بـه سـرطان و آسـيب      همچون ايجاد مسموميت و آلرژن

تراريخته) كه در حوزه ( رساندن به كيفيت غذا براي محصولات اصلاح شده ژنتيكي
گفته شده است معمولا يـا احتمـالاتي هسـتند     يفناور ستيدر مورد ز يستياخلاق ز

ر به حكم تند و يا بر ضرر عرفي معتد به كه منجكه مستند به هيچ گزارش علمي نيس
اند از طريق فناوري زيستي امكـان   براي مثال، برخي گفته شرعي باشد دلالت ندارند؛

بيني دارد كه  شود و اين امر پيامدهاي غير قابل پيش ايجاد تغييرات ژنتيكي فراهم مي
 ,Vandenabeele, 2000( دهد ما معلوم نيست و لذا اخلاق اجازه چنين كاري را نمي بر

p.62 / Citing Rodota, 1995, p.207 كـاري ژنتيـك    زيسـت نيـز دسـت    ). در محـيط
 بيني خود تحت تأثير قرار دهـد  است يك اكوسيستم را با پيامدهاي غيرقابل پيش ممكن

)Ibid, p.62.( كشيش مسيحي و استاد حوزه علميـه دينـي لـوتري    تد پيترز )Lutheran 

Theological Seminary( بـودن آثـار    بيني كاليفرنيا نيز معتقد است ويژگي غيرقابل پيش
مداخله ژنتيكي مستلزم آن است كه ممنوعيتي فراگير در مورد تغييـر و اصـلاح و مهندسـي    

. )59ـ ـ58ص، 1386پيتـرز،  ( هاي آينده منتقل خواهنـد شـد   هايي ايجاد شود كه به نسل ژن
كشـورها بـا    يدر برخ ـ يفنـاور  سـت يلات زاسـتفاده از محصـو   مـذكور ل يبراساس دلا

رو شده است. تأثيرگذاري متون اخلاق زيستي مشـتمل بـر ايـن     هروب يت قانونيمحدود
شـود.   ادعاها تا حدي است كه اين ادعاها از زبان برخي مسئولان كشور ما نيز بيـان مـي  

سـال تـلاش    10مثال بارز آن جنجال عليـه اولـين بـرنج تراريختـه اسـت كـه پـس از        
د ي ـجد يهـا  تا كنون در كنار گونه 1384ولي از سال  ،خصصان داخلي به دست آمدهمت
ايـن   *ف مانده اسـت. يكشور بلاتكل يفناور ستيدشده به دست متخصصان زيگر توليد

                                                      
 ـ   رييس وقت سازمان محيطبراي نمونه،  * ثيرات احتمـالي ايـن بـرنج بـر     أزيست با اظهـار نگرانـي از ت

كـم روي يـك دوره    كند كه بايد اثرات مصـرف آن دسـت   هاي آينده اعلام مي سلامت انسان در نسل
خبري در دفتر اداره كـل محـيط    يهمچنين در نشست). 1385 واعظ جوادي،( شود!توليدمثلي بررسي 

شـود مشـكلات مربـوط بـه توليـد محصـولات        زيست و توسعه پايدار وزارت كشاورزي اعلام مـي 
در ايـن نشسـت    هاي بعدي مشخص خواهد شـد.  در طول زمان و نسل فقطشده ژنتيكي  كاري دست

بـا حملـه بـه    ـ ايـن دفتـر و مشـاور وزيـر جهـاد كشـاورزي         مـديركل  ـ  دكتر غلامرضا اميني رنجبر
اسـتفاده از   تلويحـاً  كـرده، كننـده توصـيف    فناوري نوين، توليد محصولات تراريخته را نگـران  زيست



 

مت
حك

ود 
حم

 / م
مي

سلا
ق ا

حقو
لّي
 مع

دي
 مه

ا و
ني

 

22 

بودن زا يـا خطرسـاز   بيمـاري  هـاي  در حالي اسـت كـه تـا كنـون مـوردي از انتقـال ژن      
 Risk( مراحل دقيق ارزيـابي خطـر  وجود  ؛ زيراهاي زيستي گزارش نشده است فناوري

Assessmentد محصـولات  ي ـالمللـي بـر تول   مند و استاندارد شده بين هاي نظام ) با روش
طـور كـه يـك داروي     ). همـان See: Traynor, 2002, p.23( حاكم است يفناور ستيز

اي را  گيرانـه  سختمدت و  هاي طولاني تواند بسيار خطرناك باشد و ارزيابي شيميايي مي
 يكنـد، يـك دارو يـا محصـول زراع ـ     بودن و ارزيابي خطر طـي مـي  اي سنجش مفيدبر

كنـد. مطـابق ايـن اسـتانداردها محصـولات و       فناوري نيز اين مراحل را طي مـي  زيست
بـراي   ؛شود فناوري با خطر بالا، از دستور كار خارج مي فرايندهاي غيرقابل تأييد زيست

سـتند، از  ين يع ـيها قادر به رشـد طب  از جنين يسازي تعداد كه در شبيه ينمونه، تا هنگام
 ,Rudenko( سازي انسـاني قابـل انجـام نيسـت     منظر استانداردهاي ارزيابي خطر، شبيه

2007, p.39-43.(  
در ارزيابي خطرِ كليه محصولات غذايي و دارويي، استانداردهاي مشخصي تعريـف  

  شود: ميشده است كه در آنها سنجش چهار عامل مؤثر بر خطر بررسي 
  ؛هاي نامطلوب احتمالي . وجود احتمال: شناسايي آسيب1
  ؛هاي نامطلوب . شدت محتمل: تخمين شدت آسيب2
  ؛هاي نامطلوب درصد) احتمال بروز آسيب( . درصد احتمال: تخمين3
 حاصل ضرب آسـيب در احتمـال بـروز آسـيب)    ( . ميزان خطر: تعيين ميزان خطر4

  .)52، ص1382پرست جديد و همكاران،  ر.ك: دين(
تمام اين چهار مرحله در تعيين خطرناك بودن يك محصول اثرگذارند. ممكن است 
در مرحله اول، خطرات نامطلوب احتمالي احراز شود ولـي در مراحـل بعـدي، شـدت،     

رف محصول، خطرنـاك تشـخيص   درصد احتمال، و ميزان خطر به ميزاني نباشد كه مص
ون به خيابان رفـتن بـا خطـر احتمـال تصـادف      توان گفت چ نمي ،براي مثال داده شود؛

                                                                                                                             
). 1385(امينـي رنجبـر،    كنـد  هايي چون افزايش جمعيـت رد مـي   فناوري كشاورزي را به بهانه زيست

زيست، با بيان اينكه به طـور قطعـي    ايمني زيستي سازمان محيطدبير كارگروه ملي شاهي  محسن جهان
هـاي نـوين طـي     تأثير تكنولـوژي «كيد كرد: أتوان در ارتباط با سلامت اين محصولات نظر داد، ت نمي
سـال   يكصـد شود و ممكن اسـت پـس از    سال بر سلامت انسان مشخص نمي بيستو حتي  ده، پنج

 ).1387(جهانشاهي،  »نتايجش روشن شود!
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است، بايد به خيابان آمدن مردم يا رانندگي ممنـوع شـود. در ايـن مثـال نتيجـه       رو روبه
كند  اما ارزيابي مراحل سوم و چهارم مشخص مي ؛ارزيابي مرحله يك و دو مثبت است

تـر   گيرانه سختتوان با مراعات برخي استانداردهاي  مي ؛ زيرابه خيابان رفتن مجاز است
را به حـدي كـاهش داد كـه خطـر معتنابـه       4تا  2عبور و مرور، ميزان متغيرهاي شماره 

 يهـا  شـود، در حـوزه   ادعاهايي كه راجع به احتمال خطر بيان مـي  ؛ بنابراينبين برود از
كننـده   ز مطرح است، ولي استانداردهاي ارزيابي خطر در هر مـورد تعيـين  يگر نيعلمي د

ارزيـابي   بودن خطر مورد نظر خواهد بـود. مسـلماً   دن يا غيرقابل پذيرشبو قابل پذيرش
تري نسبت بـه اصـلاح    گيرانه خطر براي اصلاح ژنتيك يك انسان، استانداردهاي سخت

  ).Zimmerman, 1991, p.606( ژنتيك يك حيوان و گياه دارد
ز به مناسبت، به خطر موجب اضرار به ديگري اشاره و آثـار  يدر ابواب مختلف فقه ن

آن در قالب حكم تكليفي و وضعي بررسي شده است. بر اين اسـاس، در صـورتي كـه    
ضرر ناشي از عمل خطرناك، قطعي و روشن باشـد، اقـدام بـه آن عمـل، ظلـم و داراي      

د حكم تكليفي حرمت خواهد بود. در غير اين صـورت، حكـم تكليفـي حرمـت وجـو     
از تحقـق ضـرر،    اند عبارتندارد هرچند ممكن است با تحقق اركان مسئوليت مدني كه 

، 1410، ر.ك: عاملي( اسناد عرفي آن به فاعل و نبود عوامل رافع مسئوليت مانند احسان
، ضمان محقق خواهد شد. در اين موارد در متون فقهي بـا اصـطلاحات   )151، ص10ج
شـود. عـرف در    به تحليل موضوع پرداخته مي» رفيخطر ع«و » تفريط«، »قاعده تسليط«

اينجا همان عرف كارشناسي است كه در مسئله استانداردهاي ارزيابي خطر به آن اشـاره  
فناوري بايد جداگانه مورد ارزيابي خطـر   هر محصول و تكنيكي در زيست؛ بنابراين شد

شناسـي، خطـر   اسـتانداردهاي كار  قرار گيرد و پس از طي اين مراحل، در صـورتي كـه  
قطعي براي آن نبيند، از منظر فقهي توليد يا انجام آن جايز است. در استفتائات راجع بـه  

همو،  / 1280ـ1272اي، مسئله  ر.ك: خامنه( »نفسه مانعي ندارد في«مسائل زيستي پاسخ 
شود كه اشاره به لزوم مراجعه به ملاحظـات كارشناسـي    به طور متعدد ديده مي ،)1381

ان اصالت اباحه است. تعيين اين ملاحظـات كارشناسـي   يارزيابي خطر و جرموردي در 
تواند در تدوين استانداردهاي هر حوزه در حيطه اختيارات دولت باشد و تخطـي از   مي

شود كـه مـورد اسـتناد در متـون فقهـي       آنها همان افراط و تفريط در عمل محسوب مي
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ري از زيان محتمـل بـه ديگـران،    منع يك عمل براي پيشگي صورت، در غير اين *است.
آور نباشـد، سـلب آزادي ديگـري در     شـرعي الـزام   دليـل در صورتي كه قابل اسناد بـه  

  تصرفات مالكانه يا محدود نمودن وي در استفاده از آزادي در حوزه رفتار است.

  ي)حقوقنظام با  يستياخلاق و فقه ز( . رابطه نظام اخلاقي و حقوقي3
هـاي ارائـه    به فلسفه و مبناي اخلاق اسلامي و بررسـي پاسـخ   در مباحث گذشته با نظر

شده به مسائل اخلاق زيستي، ماهيت اخلاق زيسـتي در انديشـه اسـلامي و تـا حـدي      
جايگاه آن در نظام حقوق اسلامي تبيين شد. يكي ديگر از مباحثي كه بررسـي آن بـراي   

قواعـد   اثرگذاري يشناخت جايگاه اخلاق زيستي در نظام حقوقي ضروري است، بررس
اسـت كـه بـا     ياخلاق زيسـتي نهـاد  دانستيم كه بر قواعد حقوقي است. اخلاق زيستي 

شدن، تأسـيس   هدف تعيين قواعد رفتاري حوزه علوم زيستي در مرحله پيش از حقوقي
  **شدن باشند. فاقد معيارهاي حقوقيممكن است بسياري از قواعد آن اما  ؛شده است

                                                      
شدن بالكن منزل كسي سبب آسيب ديگري شود، ضامن نيست مگر  براي نمونه، گفته شده اگر خراب *

تفريط كرده باشد؛ زيرا به استناد اصل برائت، شـارع اجـازه چنـين تصـرفي را بـه مالـك داده اسـت        
ق.م.ا.). همچنـين در صـورت تفـريط و عـدم رعايـت       348/ نيز ر.ك: ماده  155، ص1410(عاملي، 

اي به ديگـري بزنـد، مالـك ضـامن اسـت؛ ولـي در        رد لازم در حفظ حيوان، اگر آن حيوان صدمهموا
). در اينجا رعايـت  158، ص1410صورت عدم تفريط به استناد اصالت برائت ضامن نيست (عاملي، 

شـود،   يا عدم استانداردهاي ساخت و ساز كه از سوي عرف خاص (كارشناس ساختمان) تدوين مـي 
 ار افراط و تفريط باشد.تواند معي مي

كند.  ميخود و جامعه را اداره و حفظ  ،و الزام به اطاعت از آنها يوضع قواعد حقوق قيدولت از طر **
 ـاز ن يسكولار، الزام قواعـد حقـوق   يها در حكومت حكومـت سرچشـمه    يـ اجتمـاع   ياس ـيس يروي

مـدون در جامعـه    نيبه صورت قوان ،افتهي ورآنان تبل يمردم در آرا ياخلاق اجتماع ؛ بنابراينرديگ يم
اسـت كـه از عـادات و     »ياخلاق اجتمـاع «ها تابع  حكومت نيا ينظام حقوق نيبنابرا ؛شود ياعمال م

 ،قاعـده اخلاقـي در تعهـدات مـدني    ژرژ ريپر در كتاب  .شود يم يمردم هر زمان ناش ياخلاق اجتماع
هـيچ قانونگـذاري   اي كـه   بـه گونـه   ،دانـد  يحقوق را نماينده فرهنگ و اخلاق ويژه مـردم جامعـه م ـ  

نيـا،   / قربـان  279ـ ـ270، ص1372(كاتوزيـان،   قانون وضع كنـد  ،تواند بدون توجه به اين عوامل نمي
 ـهـا و واقع  است كه به آرمـان  »نياخلاق برتر«مقصود از اخلاق،  ياما گاه)؛ 50ـ49، ص1378  هـا  تي
 نياخـلاق برتـر   نيتضـم  ،يظـام حقـوق  هـدف ن  ،يپس از انقلاب اسـلام  ژهيبه و رانيدارد. در انظر 

است كه قواعـد حقـوق    ليدل ني). به هم275ص، 1ج ،1387، اني(ر.ك: كاتوزاسلام است از برگرفته 
 ـبا تغ يحقوق يها نظام ريدر حالي كه سا ،كند ينم رييتغ يبا تحول اخلاق اجتماع ياسلام اخـلاق   ريي
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جهـت ديگـر   زيادي وجود دارند كه از يك جهـت حقـوقي و از    يرفتار يها گزاره
امانت و وفاي بـه عهـد و حرمـت     آيند؛ به طور مثال، وجوب اداي اخلاقي به شمار مي

تجاوز به مال و جان ديگري، از اين جهـت كـه در تكامـل روحـي انسـان مـؤثر و بـه        
 ـ ؛روند مصلحت افراد جامعه هستند، جزء مسائل اخلاقي به شمار مي ي از آن جهـت  ول

 انـد  حقوق ءكه با حمايت دولت ضمانت اجراي بيروني يافته و آثار اجتماعي دارند، جز
  . )32، ص1385پژوه و خسروشاهي،  دانش(

اخـتلاف در هـدف، قلمـرو، موضـوع،     ( با مرور وجوه تمايز قواعد اخلاقي و حقوقي
ا بـه دسـت آورد كـه    توان معيارهايي ر مي *ضمانت اجرا، منبع و اختلاف در نقش انگيزه)

تر اخلاق است يا مختص به حوزه حقوق  كند يك مسئله مختص به حوزه وسيع تعيين مي
قواعـد   ين است كه برخ ـينجا ايان توجه در اين دو حوزه مشترك است. نكته شاين ايا بي

ز قـرار  ي ـتوانند مورد توجـه حقـوق ن   مربوط به افعالي كه جنبه اجتماعي دارند، مي ياخلاق
اخلاقي كه جنبه باطني يا فردي محض دارند، قابليت  يطور كه قواعد هنجار مانگيرند. ه
شدن را ندارند. حال كه قواعد اخلاقي اجتماعي قابليت تبديل به قواعد حقـوقي را   حقوقي

                                                                                                                             
حاكم بر روابط افراد، به دقت  يدر دوره رواج مذهب، قواعد اخلاق مذهب .شوند يمتحول م ياجتماع
 ـ   شـود  يو اعمال م يريگيپ يحقوق مدر نظا  ـگرا ازدواج همجـنس  يو در دوره افـول مـذهب، حت  اني
 ـ  چياسـت، ه ـ  يفقه ـ يهـا  كـه منبـع آن گـزاره    ياما در نظام حقوق اسلام ؛گردد يم يقانون  نيگـاه چن
 .دهد يرخ نم يرييتغ

 الدينريخواجـه نص ـ ماننـد   يارسطو و برخ ـ انيناظر به وجدان شخص بوده و هدف از آن به ب ،قاخلا *
و  يروابط اجتمـاع  ميتنظ ي،هدف از قواعد حقوق يول ؛است يانسان لتيسعادت و فض نيتأم ،يطوس

 198، ص1376/ دفتر همكاري حوزه و دانشـگاه،   22، ص1377(شهرابي،  نظم و عدالت است جاديا
كـه   اي گونـه بـه   ؛گسترده اسـت  اريبس ياخلاق فيقلمرو تكال نيهمچن). 362، ص1382/ پينكافس، 

 ـ ؛شامل شـود  ،اثرگذار است يفرد را از آن جهت كه در تكامل و يارياعمال اخت يتمام تواند يم  يول
 ـياشـخاص و رفتـار ب   ياجتماع يوندهايود به پمحد يحقوق يدامنه هنجارها آنهاسـت (همـان،    يرون

 ـن يقواعـد حقـوق   يرا). ضمانت اج22، ص1377 ،يشهراب / 33ص اسـت و   يو تحقق ـ ياجتمـاع  زي
مربوط بـه   ،يقواعد اخلاق يتنها ضمانت اجرا يول ؛شوند يدولت الزام و مجازات م ياز سو نامتخلف

اسـت   يانسـان  يهـا  و احتـرام بـه ارزش   يمعنـو  يهـا  به پـاداش  ديام رخواهانه،يخ يها تيوجدان، ن
بـه   يقدرت عمـوم  كيدستور  نكهيجهت ا هب يقواعد حقوق ني). همچن34ـ33، ص1377 ان،ي(كاتوز

 ياخلاق ـ يتياز جمله متعلق همان دستور، اگر با ن يكه هر فعل يدر حال ،شود ياجرا م ،آن تعلق گرفته
 يكـاف  ياعمـال حقـوق   ياز دستور بـرا  يرويخواهد بود. در مقابل، قصد پ ياخلاق يانجام شود، عمل

 ).22، ص1377 ،ياست (شهراب
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د چرا برخي قواعد اخلاقي داراي چنين قابليتي بـه قاعـده حقـوقي بـدل     يد پرسيدارند، با
و تنظـيم روابـط حقـوقي     يك فعل در نظم و امنيـت اجتمـاعي  شود؟ اين امر به تأثير  نمي

امـا   ؛انـد  بد هستند و جنبه حقوقي نيز يافته براي نمونه، سرقت و قتل اخلاقاً بستگي دارد؛
معيار اصلي ؛ بنابراين نگرند هاي حقوقي به دروغ به عنوان يك فعل لزوما حقوقي نمي نظام

اعي ناشـي از آن بـه ويـژه مـرز     جتم ـحقوقي شدن افعـال اخلاقـي، نـوع و شـدت آثـار ا     
عدالت و فسق كه از صفات اخلاقـي و  افراد و جامعه است. يا ايذاء رساني و اضرار  آسيب

 ؛يابنـد  اند، در مورد قاضي و شاهد به دليل نظم عمومي اهميت مـي  مرتبط با افعال اخلاقي
محرم بنـا بـه    آنچه در باب تعزير هر فعلاند.  لذا موضوع احكام حقوقي خاص قرار گرفته

هـاي   در فقه بيان شده است، بر همين مبنا استوار است. در گـزاره  صلاحديد حاكم اسلامي
اسلامي مربوط به علوم زيستي نيز آن دسته كه بايد به حـوزه نظـام حقـوقي وارد شـوند،     

؛ حـال  شود اضرار و ايذاء منجر ميدر جامعه به  آن قواعد اجتماعي هستند كه عدم اجراي
فـرد   نيـز ممكـن اسـت    اضرار به طور مستقيم تحقق يابد يا در بلند مـدت و  ممكن است

دليـل حيوانـات    براي نمونه، كشتن بي ؛خاصي موضوع آن قرار گيرد يا جامعه به طور كلي
و از اين جهت جزء قواعد اخـلاق زيسـتي اسـلامي محسـوب      *در اسلام منع شده است

رفـتن آن   از بـين يوان موضوع آن دارد. اگـر  شود؛ اما رابطه آن با نظم عمومي بسته به ح مي
، نظـام حقـوقي بـا    مضر به منافع جامعه و حقوق افراد نسبت به محيط زيست سالم باشـد 

كنـد و اگـر از حيوانـات     تعيين ضمانت اجراهاي مختلف اجراي اين قاعده را تضمين مـي 
  ماند. عادي باشد، در حيطه قواعد اخلاقي مي

  نتيجه
 گونـاگون هـاي   كننده هنجارهاي رفتـاري در حـوزه   مجموعه قواعد تعيين »اخلاق زيستي«

نهاد مستلزم شناسـايي ماهيـت   اين شناسايي ماهيت  و است يفناور ستيعلوم زيستي و ز

                                                      
قال: ما من انسان يقتل عصفوراً ـ فما فوقها ـ بغير حقها إلاّ سأله االله عنها. قيل: و مـا حقهـا؟      النبي عن« *

) و 306و  270ـ ـ4، صص64، ج1403(مجلسي، » قال: أن يذبحها فيأكلها و أن لايقطع رأسها و يرمي به
» قال: ... سـألته عـن قتـل النملـه قـال: لاتقتلهـا إلا أن تؤذيـك        جعفر بن جعفر عن أخيه موسي بن علي«
 ).294، ص1413ي، ريحم(
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 ،اعتقـاد دينـي   هرگونـه كوشـند فـارغ از    مي گوناگوناين قواعد و مبناي آنهاست. مكاتب 
 .بيابنداخلاق هنجاري  در حوزهاز خطا معيارها و قواعدي را براي تشخيص افعال صواب 

اسـتفاده  ز يعنوان اخلاق زيستي ن ذيلهاي حقوقي براي تأسيس نهادي مجزا  توجيه نظام
هـاي   و حفظ همـاهنگي بـا انديشـه   حقوقي  اي پيش در مرحله ين مكاتب فكريا از تمام

 هـاي حقـوقي بـا تحـول در     ن نظامياست. قواعد حقوقي در اغالب و جاري در جامعه 
نياز است نهادي مسـتقل تأسـيس شـود تـا در      ؛ بنابراينمتحول شود» اخلاق اجتماعي«

آور حقوقي، به بحث و تبـادل نظـر دربـاره قواعـد ناشـي از       سطحي پيش از سطح الزام
قواعـد   كه از منـابع اصـلي  مورد نظر را » اخلاق اجتماعي«ج بپردازد و يآداب و تفكر را

شود اخلاق زيستي به دنبـال   يدگاه است كه گفته ميبا همين د. سازد مدوناست حقوقي 
 آن است كه با توجه به قواعد حاكم بر مناسبات اجتماعي مردم، نوعي مشـروعيت عمـومي  

)Public legitimization (فناوري فراهم سازد براي افعال حوزه زيست )Rodota, op.cit.(.  
دو حوزه اخـلاق و  متفاوت است. در اينجا نيز  اساس انديشه اسلامي مسئله كاملاًبر

 ا،ي ـن هستند (قربان يرفتار يهنجارها يسر كيكننده  نييهر دو تعوجود دارد كه حقوق 
ادلـه   راهاز  يرفتـار  يهـا  ص گـزاره يتشخ به لحاظ مبنادر اينجا اما  ؛)35ـ34، ص1378

و رد ي ـگ يم ـ صـورت ت، عقـل و اجمـاع   كتاب، سنّ فقهي و با رجوع به منابع چهارگانه
دليل ديگري نيز در صورتي كه به يكي از اين ادلـه رجـوع داشـته باشـد، قابـل       هرگونه

» اجتمـاعي اخلاق «گراي حقوق و فقه اسلامي منبعي به نام  شيوه نصدر پذيرش است. 
، غايت، قرارداد اجتماعي يا عرف و عادات و حتـي احساسـات و   فضيلت و مباني چون

   .قابل پذيرش نيستمستقل از ادله فوق عواطف 
قواعـد   ،اسـتخراج شـده اسـت    هـان يفق ياسلام كه از سـو  يمطابق زبان نظام رفتار

شـده   انيحرمت، استحباب، كراهت و اباحه ب ،وجوب يفيدر قالب احكام تكل يهنجار
يـك فقيـه و    .سـت يپنج حالـت خـارج ن   نيكه افعال روزانه انسان از ا يبه طور ،است

رسيدن بـه  داند و براي  متخصص حقوق اسلامي منشأ بايدها و نبايدها را اراده شارع مي
  .كوشد ميادله معتبر  راهآن از 

هاي رفتاري در حوزه علوم زيستي  و با توجه به مقصود از بررسي گزاره با اين تلقي
در نظام شود،  عنوان اخلاق زيستي در غرب مطرح مي ذيلكه  مباحثيفناوري،  و زيست
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بـه دلايـل   هاي حقوقي غربي  اگر نظام .قابل طرح است» يفقه زيست«عنوان  باحقوقي ما 
آور حقوقي در نهادي با عنوان اخـلاق، قواعـد    در سطحي پيش از سطح الزامگفته شده 

گذارند، معادل چنين منبعي در نظام حقوق اسلامي، فقه است كه  رفتاري را به بحث مي
واعد رفتـاري مطـابق مبـاني و روش خـاص آن مـورد مطالعـه قـرار        در سطح مذكور ق

اينكه آيا شخص حق دارد در ژنوم خود دسـت ببـرد تـا از اشـاعه يـك       مثلاً *؛دده مي
سازي به درمان برخي  شبيه به وسيلهيا كند هاي بعدي جلوگيري  بيماري خاص در نسل

 ولـي  ،)Ibid( شود اخلاقي تلقي مي پرسشاز ديدگاه متون غربي يك  ،مشكلات بپردازد
  است.ـ حقوقي فقهي  پرسشياز منظر حقوق اسلامي 
مقصود اصلي از تأسيس چنين نهادي ارائـه پشـتوانه نظـري بـراي      بايد توجه داشت

فنـاوري در نظـام حقـوقي     آور در حوزه علوم زيسـتي و زيسـت   هاي رفتاري الزام گزاره
دانـش متكفـل    حكـام اسـلامي تشـكيل شـده،    رخـي ا نظام اخلاقي اسلام نيز از ب ؛است

مقايسه مبناي قواعد اخلاقي در اسـلام   الاخلاق است. استخراج آن احكام گاه فقه و فقه
و مكاتب غربي، بررسي آثار اخلاقي اسلامي، بررسي روش و معيـار پاسـخ بـه مسـائل     

قـي  مطرح در اخلاق زيستي معيار آن در نظام حقوق اسلامي و بررسي رابطه نظام اخلا
  كند. را تأييد مي مذكورو حقوقي در اسلام، نتيجه 

فايده است. اگر بتوانيم با توجـه بـه    ممكن است گفته شود نزاع در اينجا لفظي و بي
مبناي صحيح و مورد پذيرش در حقـوق اسـلامي بـه مباحـث حـوزه اخـلاق زيسـتي        

مبـاني ديگـر را بـه صـفر     شناسي و  روشتأثيرپذيري از  ، انفعال درراه بپردازيم و از اين
اخـلاق  «توان از اين نزاع لفظي گذشت. در اين صورت بايد توجـه داشـت    برسانيم، مي

 يارهـا يبا توجه بـه مع  يكه برخالزامي است  غالباًشامل احكام شرعي » زيستي اسلامي
ا در قالـب  ي ـ يفـر يو ك يمـدن  ياجراهـا  نتضـما  نيـي به شكل تع يوضع قواعد حقوق

   .شوند يم يوارد نظام حقوق ها تيحما نييتع ايي استگذاريس
   

                                                      
ي در هدف نظام حقـوق كنند  گونه كه حقوقدانان نيز هنگام بحث از منبع قواعد حقوقي تأكيد مي همان *

 ).275ص، 1ج، 1387 ان،ير.ك: كاتوز( تاس ياخلاق مذهب نيتضم كشور ما
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: از سوي دبير كارگروه ملـي ايمنـي زيسـتي مطـرح شـد     « ؛محسن جهانشاهي، .11
روزنامه اعتمـاد   ؛»درصد لايحه ايمني زيستي در مجلس تغيير كرده است هشتاد

، 1387 دي 5 ،821ش، )يحضـرت  اسي ـ: الازي ـ(صاحب امت ناشر يتهران: ب ؛يمل
 .13ص

 .1379قم: مركز نشر اسراء،  ؛ميقرآن كر يموضوع ريتفس ؛عبداالله ،يآمل يجواد .12

 لي ـهسـتند، عقـل هاب   ياله ـ ميحـلال و حـرام حـر   «؛ الدين محي ،حائري شيرازي .13
؛ االله حـائري شـيرازي   رسـاني آيـت   پايگاه اطلاع، »از آنها خبر داشته باشد تواند ينم
 >http://haerishirazi.ir/shownews.asp?id=665< بــــه آدرس ،1389، 665ش

 .1391در خرداد  يدسترس

 .ق ،1409تيالب آل ه: مؤسسروتيب ؛ة عيالش وسائل ؛حسن محمدبن ،يعامل حرّ .14

 االله تي ـبحـث آ  راتي ـتقر( الاصـول  مصباحمحمدسـرور؛  سيدبهسودي،  ينيحس .15
 .ق1410 ،يالداور ة ، قم: مكتب5)؛ چي يو خ  م اس ق وال اب

 فرهنگـي  شـوراي  تهران: ؛فلسفه حقوق خانواده ؛و همكاران محمود ،اين حكمت .16
 .1386 زنان، اجتماعي

قـم:   ،3حكـيم؛ ج  عبدالصاحب ؛ گردآوريالاصول يمنتق ؛دعبدالصاحبيس م،يحك .17
 .1372امير، 

 .ق، 1390البيت آل : مؤسسهقم ؛للفقه المقارن ة العام الاصولي؛ محمدتقديس م،يحك .18

 م. ،1979البيت ؛ قم: مؤسسه آلللفقه المقارن ة العام الاصول ؛  ـــــ .19

 ـ يو فتـاو  يالبشر الاستنساخ  فقه ؛ديمحمدسعديس م،يحك .20  :شـرف نجـف ا  ؛ة ـ يطب
 .ق1425دارالهلال، 

،  راث ت ال اء ي لاح  ت ي ب ال  لآ  ه س ـ سؤ تحقيق م ؛الاسناد قرب ؛جعفر بن عبداالله ،يريحم .21
 ق. ،1413بيتسسه تحقيقات و نشر معارف اهل ؤقم: م

 ؛»تيجنســ رييــو تغ يلقــاح مصــنوع 1280ـــ1272مســئله « ي؛دعليســ ،يا خامنــه .22
ــوب ــ اج ــتفتائات ة ــاهيپا؛ الاس ــلاع گ ــان اط ــر  يرس ــم رهب ــام معظ ــه آدرس  ،يمق ب

>http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=11< ــ ــار يدسترســ  خيدر تــ
 .1391 خرداد
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مقاصـد   يبـرا  نيادي ـبن يهـا  استفاده از سـلول  ،يمسائل متفرقه پزشك« ؛ ـــــ .23
مقـام   يرسـان  اطـلاع  گاهيپا ؛دياستفتائات جد ؛»انسان نيجن يكيژنت رييو تغ يدرمان

 >http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=49<بـه آدرس   ،يمعظم رهبـر 
 .1391خرداد  خيدر تار يدسترس

تهـران: پژوهشـگاه    ؛كتاب نقـد ، »و اخلاق نيترابط د« ؛نيعبدالحسخسروپناه،  .24
 .40 - 22ص  ،1383بهار ، 30شفرهنگ و انديشه اسلامي، 

قـم: مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام        ؛ديالتقلالاجتهاد و ؛االله روحسـيد  ي،نيخم .25
                                 .    ، 1376ي ن ي م خ

  ام ار ام ر آث ش ـ و ن  يمظ ـ ن ت  ه س سؤ: م ران ه ت ؛جنود عقل و جهل ثيشرح حد ؛ ـــــ .26
                                 .    ، 1378ي ن ي م خ

 .1377 مصطفوي، قم: ؛راتياجودالتقر ؛دابوالقاسميس ،ييخو .27

قـم: انتشـارات    ؛حقـوق فلسـفه   ؛ياالله خسروشـاه  و قدرت يمصطف ،پژوه دانش .28
 .، 1385ينيامام خم يپژوهش يمؤسسه آموزش

 .1376، تهران: سمت ؛يبر حقوق اسلام يدرآمد ؛حوزه و دانشگاه يهمكار دفتر .29

 يبررس ستيز طيمح يفناور ستيز يراهبرد مل ؛و همكاران دينو ،ديجد پرست نيد .30
 .1382 ،يفناور ستيو ز كيژنت يمهندس يتهران: پژوهشگاه مل ؛الملل نيب طيمح

 ـفلسفه د ؛اكبر يعلرشاد،  .31  شـه يتهـران: انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اند     ؛ني
 .1385 ،ياسلام

 ـاز د يپزشـك  يها يبارور ؛محمدرضـا معلم،  ايرضان .32 قـم:   ؛فقـه و حقـوق   دگاهي
 .1383بوستان كتاب، 

 ـ يآرا ؛رضا ،يرمضان .33 تهـران: انتشـارات پژوهشـگاه     ؛ييعلامـه طباطبـا   ياخلاق
 .1386 ،ياسلام شهيفرهنگ و اند

تهـران:   ؛قبسـات  ،»ياخلاق ـ يهـا  بر منـابع و مسـلك   يگذر« ؛محمدجوادرودگر،  .34
  .154-132ص ،1383بهار ، 30انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ش

 .1371بر دانش حقوق،  يا باچهيدمشهد:  ؛يشناس حقوق ؛نيمحمدحسساكت،  .35

: روتيب ؛يرضو دمحمدحسنيس ريتحر ؛يالطب والتضخم النقد فقه ؛محمدسند،  .36
  .م2002 ،يالقر مؤسسه ام
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 مصـباح  ياستاد محمـدتق  يها درس( در قرآن استيحقوق و س ؛محمد ،يشهراب .37
 . ،1377ينيامام خم يو پژوهش يقم: مؤسسه آموزش ؛يزدي)

تهـران: انتشـارات   ، قبسـات  ؛»ياخـلاق اسـلام   يكل ـسـاختار  « ي؛عل ،يروانيش .38
   .43 - 38ص  ،1378 زييپا، 13پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ش

 ،ياسـلام  شـه يتهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند ؛يهنجار اخلاق ؛ ـــــ .39
1376. 

 يرسان اطلاع گاهيپا؛ »رويكردهاي جديد فقه شيعه در حوزه زنان« وسف؛ي ،يصانع .40
ــآ ــانع االله تيـ ــه آدرس  ،يصـ  >http://saanei1.tk/?view=01,01,05,10,0<بـ

 .1391در خرداد  يدسترس

 ق.1424؛ قم: دارالبشير، ة الواضح يالفتاو ؛صدر، محمدباقر .41

 ـالم ؛نيمحمدحس ـديس ،ييطباطبا .42 قـم: مؤسسـه نشـر     فـي تفسـيرالقرآن؛   زاني
 ق.1417اسلامي، 

 بوسـتان :   قـم  ،يخسروشـاه  يهادديبه كوشش س ـ ؛ياسلام يها يبررس ؛ ـــــ .43
                                       .]تا يب[ ،كتاب

                                       .1388 ،كتاب بوستان  قم:  ؛مجموعه رسائل ؛  ـــــ .44

 .1362 ي؛لام ر اس ش ن  ه س سؤ متهران:  ؛ة الحكمة ينها ؛  ـــــ .45

 ؛ة ـ يالدمشـق  ة ـ اللمع شرح يف ة يالبهة الروض ي؛عل بن نيالد نيز)، يثان ديشه( يعامل .46
 .ق1410 ،يالداور ة كلانتر، قم: مكتب دمحمديس حيتصح

 ق.1393 ،دارالسلام :بغداد ؛ة يالامام ة عيالعقل عندالش ؛عرسان محمد ،يرشد انيعل .47

دربـاره   يرازياالله مكـارم ش ـ  تيحضرت آ يفقه دگاهيد« ؛ابوالقاسم ي،نژاد انيعل .48
معاونت پژوهشي مركز مديريت حوزه ؛ قم: پژوهش و حوزه ؛»يساز هيمسئله شب
 .61ـ23ص ،1380تابستان ، 6ش ،علميه قم

تهران: سازمان انتشارات پژوهشـگاه فرهنـگ    ؛فقه و عقل ؛ابوالقاسم ،دوستيعل .49
 .1383 ،ياسلام شهياند

 يها دگاهيد شيهما نيسوم يمجموعه مقالات و گفتارها ؛نيدحسيس معصوم، يفتاح .50
  .1384مشهد،  يو خدمات بهداشت يمشهد: دانشگاه علوم پزشك ؛ياسلام در پزشك
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 .]تا بي[بيروت: دارالقلم،  ؛ة اليوناني ة الفلسف تاريخكرم، يوسف؛  .58
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